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روایت عارفان

همه ما مراقب داریم تا در امانت خیانت نکنیم

نباید دارایی‌ات را در اختیار او بگذاری 

نکته‌های 
قرآنی درباره 
امانتداری 

کتــاب »نکته‌هــای قرآنی 
درباره امانتداری« نوشــته 
عباسعلی کامرانیان، اثری با 
موضوع اهمیت امانتداری از 
منظر قرآن کریم است که از 
سوی انتشــارات نور قرآن و 
اهل‌بیت)ع( منتشر شده است. 
مولف در کتاب حاضر تأکید 
دارد که برخی از آیات قرآنی و 
روایات معصومین)ع( در مورد 
حفظ امانت و عدم‌خیانت در آن 
است. در این کتاب نخست به 
بحث در مورد اهمیت امانتداری 
در فرهنگ و آموزه‌های اسلامی 
پرداخته شده و احادیثی در این 
زمینه نقل شده‌است؛ آنگاه 
مصادیق مختلف امانتداری 
مانند امانت الهی خدا در دست 
پیامبران و اولیای الهی و سایر 
امانت‌های مادی و معنوی بیان 
شده و آثار مفید امانتداری و 
تبعات منفی خیانت در امانت 
تبیین شده است. نویسنده به 
پذیرش امانت توسط انسان و 
امتناع آن توسط فرشتگان 
از دیدگاه قــرآن پرداخته و 
دســتورات مؤکد قرآن را در 
مورد برگرداندن صحیح امانت 
و نیز سزای خیانت در آن را از 
این منظر بیان کرده و بهشت 
را پاداش حفظ انواع امانت‌ها 
عنوان کرده است. خداوند در 
قرآن کریم چندین بار امانت 
را به‌صورت مفرد و جمع به‌کار 
برده است. در آیه۱۲۵ سوره 
شعرا از زبان ۶نفر از پیامبران 
الهی، یعنی نوح)ع(، هود)ع(، 
صالح)ع(، لوط)ع(، شعیب)ع( 
و موسی)ع( امانتداری به‌عنوان 
یکی از ویژگی‌های پیامبران نام 

برده شده است. 
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نقل اســت از مرحوم آیت‌الله آخونــد ملاعلی همدانی، 
اعلــی‌الله مقامه که فرمــود: مرحوم آیــت‌الله العظمی 
حاج شــیخ عبدالکریم حائری، مؤســس حوزه علمیه 
قم، هیچ وقت از پارچه خارجی و گران قیمت اســتفاده 
نمی‌کرد؛ بعضی از آقایان به او گفتند: »اگر برای خودتان 
از پارچه‌های وطنی استفاده می‌کنید، اقلا برای فرزندان 
و آقازاده‌هــا که جوانند و لباس خوب را دوســت دارند، 
پارچه خارجی و نســبتا گران قیمت بخرید. حاج شیخ 
ابتدا چیزی نگفت تا اینکه این پیشــنهاد تکرار شد، آن 
وقت گفت: »گوش بدهید تا داســتانی را برای شما نقل 
کنم: یک وقتی من به عتبات مشرف شدم و مدت اقامتم 
در کربلا طول کشــید. چند نفر از آقایــان طلاب از من 
خواستند که درسی بگویم، من درس لمعه را برای آنها 
شروع کردم. در کنار آن مسجدی که من درس می‌گفتم، 
پینه دوزی بود که هر روز به موقع در پای درس من حاضر 
می‌شد و خوب گوش می‌داد. یک روز وقتی او را در پای 

درس دیدم، پیش خود فکر کــردم که این پینه‌دوز چرا 
وقت خــود را ضایع می‌کند، او که چیــزی از این درس 

نمی‌فهمد، برای چه در کلاس درس شرکت می‌کند.
فردای آن روز که برای درس آمد و من شــروع کردم به 
گفتن درس، دیدم این پینه دوز اشــکالی مطرح کرد، 
من پاسخ دادم، دوباره اشــکال کرد و ایرادهای درست 
می‌گرفت و من جواب می‌دادم. معلوم شد که پینه دوز 
عادی نیست، بلکه عالمی برجسته و ملا است، من از او 
خوشم آمد و خواهش کردم که یک روز ناهار مهمان ما 
باشــد. گفت: قبول می‌کنم، ولی به این شرط که در این 

مهمانی چیزی بر غذای هر روز خود اضافه نکنید.
من هم قبول کردم، قرار شــد روز جمعه ناهار تشــریف 
بیاورد و ما معمولا نان با پیاز می‌خوردیم. اتفاقا روز جمعه 
فراموش کردم که او می‌آید، برای ناهار همان نان و پیاز را 
داشتیم، ناگاه او آمد و من خجالت کشیدم که نان و پیاز 
بیاورم؛ مقداری پول امانت پیش مــن بود که قرار بود به 

ایران آورده و به کسی برگردانم و صاحبش اجازه تصرف 
در آن را به من داده بود؛ مقداری از آن پول را برداشتم و 2 
سیخ کباب خریده، میان سفره گذاشتم و هر چه تعارف 
کردم آن مرد دست به کباب نزد و تنها با نان و پیاز ناهار 
خورد و گفت: مگر با شما شرط نکردم که چیزی بر ناهار هر 
روز اضافه نکنی، چرا از پول امانت بردی و کباب خریدی؟ 
آن مرد این را گفت و رفت و من تعجب کردم که این مرد 
از کجا فهمید که من با پــول امانتی کباب خریده‌ام. فردا 
که برای درس آمدم، خواســتم ابتدا به در دکان او رفته و 
از او عذرخواهی کنم؛ هر چه در اطراف مسجد نگاه کردم 
نه دکانی بود و نه پینه دوز، هر چه پرسیدم چنین کسی 
در چنین دکانی اینجا بــود، گفتند چنین کســی را ما 
نمی‌شناسیم و دیگر او را ندیدم. معلوم شد که ما مراقب 

داریم که کارها و مخارج ما را زیرنظر دارند.

 منبع: »هزار و یک حکایت اخلاقی«، جلد دوم

اسماعیل، فرزند امام صادق علیه‌السلام، مقداری دارایی 
داشت که می‌خواست از آن استفاده کند. او خبردار شد 
مردی از قبیله قریش می‌خواهد بــرای تجارت به یمن 
برود. با خود تصمیم گرفت این مسئله را با پدرش، امام 
صادق علیه‌السلام در میان بگذارد و پولش را به آن فرد 
بدهد تا استفاده کند. خدمت حضرت صادق علیه‌السلام 
رفت و موضوع را مطرح کرد. امام علیه‌الســام فرمود: 
»فرزندم، تو نبایــد دارایی‌ات را در اختیــار او بگذاری، 

چون او مردی شرابخوار اســت.« اسماعیل گفت: »ولی 
من شــرابخواری او را ندیده‌ام و حرف مــردم برای من 
دلیل نیست.« سپس بدون توجه به فرمایش امام صادق 
علیه‌الســام، تصمیم خود را عملی ســاخت. آن مرد 
شــرابخوار به یمن رفت و پول اســماعیل را خرج کرد 
و دیگر به مدینه بازنگشــت. مدتی بعد، موسم حج فرا 
رسید و اسماعیل همراه پدرش امام صادق علیه‌السلام 
به مکه مشرف شد. روزی در حال طواف از خدا خواست: 

»خدایا، از تو می‌خواهم مالی را که از دستم رفته، به من 
باز گردانی و اجر و ثواب این حالت را به من عنایت کنی.« 
امام علیه‌السلام در همان حال به او رسید و فرمود: »به 
خدا سوگند که تو بر خدا حقی نداری و در برابر مالی که 
از تو تلف شده اســت، اجر و ثوابی به تو نخواهد رسید؛ 
چرا که تو به کسی اعتماد کردی که به تو گفته بودند او 

شرابخوار است.«
 منبع: کتاب »اخلاق و احکام در داستان‌های شهید دستغیب« 


